
بیفرهنگها!

پریشــب به افتخار پیدا کردن کاری باری تازه با 
چس مثقال حقوق، مثل همیشــه خودم را مهمان 
ناخوانده نمایشــی در سالن »ســایه« تئاتر شهر 
کردم. پشــت نفرات آخر و بــا اجازه ناظران بلیت 
_ که این دریوزه نمایش را خوب می شــناختند!_ 
وارد ســالن تاریک شدم و کورمال، کورمال جایی 
در چند ردیف آخر پیدا کردم و نشستم و موبایل 
را به رسم تماشــاگران با فرهنگ! در حالت پرواز 
و سکوت گذاشــتم. نمایش »درجستجوی بازیگر 
هملت« به نویسندگی و کارگردانی مسعود دلخواه 
با لباس های چشم نواز بازیگران زیاد، بی نظیر بود؛ 
آن انــدازه که طاقت از کف دادم و خلاف معمول، 
گوشــی را از جیب شــلوار درآوردم و دوسه تایی 
عکس و فیلم کوتاه گرفتم. از پشــت ســر صدای 
معترض خانمی در آمد که: »نورش اذیت می کنه؛ 

خاموش کن لطفا!« 
»اوا مامانــم اینــا!« _ یــادگار دوســتم »ج.ی« 
_ به ذهنم آمد و گوشــی را در جیبم گذاشــتم 
و در همــان فضای شــجاع ذهنم! پاســخ  دادم: 
»نمی گفتی، می مــردی؟! از این آقایان کناری که 
ســاکت نشستن، یاد بگیر! _ همیشه پای یک زن 

در میان است!«
دقایقی پــس از آن، هملت ها بــا چندین بازیگر 
جلوی کارگردان نشسته بر صندلی، تست می دادند 
بــا ترجمه های مختلف از جمله به آذین و ... و یک 
بازیگر هم با متن اصلی و انگلیسی شکسپیر؛ دیگر 

بازیگران دختر و پسر نیز با نقش های مختلف افلیا 
و دیگران که دیالوگ های جذاب و طنازی داشتند 
و ... بله! باز هم تاب نیاوردم و گوشــی را از جیب 

مبارکم خارج ساخته و عکس و فیلم ...! 
این کار خبرنــگاری و گزارشــگری تصویری! در 
ســکوت و تحمل اطرافیان، چند بار تکرار شد تا 
اینکه در پایان، زمانی که چراغ های ســالن روشن 
شــد و همه برخاستیم و برای تشــویق بازیگران، 
سوت و دست می زدیم، جوان قد بلند هیکلی که 
کنارم نشســته بود، ایســتاد و رو به من با صدای 
بلنــد و آبروریز گفت:» شــما هیچ می دونی که با 
گوشــیت، مزاحم دیگران شدی؟ فرهنگ نمایش 
دیدن نداری؟ تند تند با نور گوشــی و سروصدا، 
مزاحمت ایجاد کردی! بهتره دیگه به دیدن تئاتر 
نیــای، چون فرهنگشــو نداری!« منــو می بینی! 
مثل ســگ کتک خورده، ســرمو پایین انداختم 
و بــا صدایی خفه کــه از ته چــاه میومد، گفتم: 
»پوزش می خواهم! م م من...!« و ســاکت شدم و 
ضمن اینکه پشــت سرش همراه دیگران به سمت 
خروجی می رفتیم، در ذهنم ادامه دادم: »برو بچه 
پر رو!... خیال کــردی خودت خیلی با فرهنگی!؟ 
زکی و ...!« و یه دنیا بد و بیراه نثارش کردم! ضمن 
اینکه دو ســه مشت هم در دفاع فیزیکی از خودم 
به صورتش پرت کردم! و خواســتم دو سه تا لگد 

هم بزنم که دلم سوخت و کوتاه اومدم!
بیرون هوا تاریک تر شده بود و از پله برقی مترو که 

پایین می رفتیم، سه جوان با هم چنین گفتند:
اولی: پزشکیان هم که با این کابینه بستنش...!

دومــی: اون هم چه کابینــه ای! اونا که بهش رای 
ندادن...!

سومی: با چه امیدی بهش رای دادیم!

   مرتضی فخری قاضیانی   
   نویسنده

بعد از هفتاد ســال که بــه ادبیات پس از 
۲۸مــرداد می نگریــم و غبــار هیجانات و 
احساســات فرو نشســته اســت و اتفاقات 
تاریخــی آن دوران خوانش های دیگری به 
خــود دیده اند، می توان ادبیات آن دوران را 
هــم تا حدودی با نگاهی بــدون از هیجان 
و تعصبات بازخوانی کرد. خوانش دوباره از 
ادبیات آن روزگار اما به نظر می رســد نباید 
ما را به دام اشــتباه دیگری بکشاند و سبب 
شــود خود ادبیات را به کناری نهیم و نگاه 
صرف سیاسی و اجتماعی به موضوع داشته 
باشــیم، که آن وقت دچار قضاوتی تکراری 
می شویم و برون رفت از دایره آن به آسانی 
ممکن نیســت. واضح اســت که شاعران و 
نویســندگان در هر دوره ای از حساس ترین 
آدم هایی هســتند که درگیر اصل و حاشیه 
یک رویداد تاریخی می شــوند و به فراخور 
حــال و هــوای آن و با دید و نگرشــی که 
دارند به شــرح واقعه می پردازند. آنها برای 
مانــدگاری اثر خود و بهتر دیده شــدنش 
ناگزیــر از به کارگیری کلمــات و عباراتی 
می شــوند که بــار معنایی و ادبــی والایی 

داشته باشد، و هر چه موضوع موردنظرشان 
مهم تر و به اعتقاداتشان نزدیک تر باشد آن 
را با آب و تاب شاعرانه تری بیان می کنند. 
شــاعران و نویسندگان فعال آن روزگار هم 
طبق این قاعده کلی عمل کردند و اغلبشان 
هم ادعای نظریه پردازی و فعالیت سیاسی 
جدی نداشتند، و به صرف علاقه، استعداد 
و شــناخت خودشان پیامدهای ۲۸مرداد و 
فضــای جامعه آن روز را که بیشــتر با آن 
همــدل و هم عقیــده بودند در آثارشــان 
بازتاب دادنــد. در همین جا می توان گفت 
آن دســته از آثار که مســتقیما به موضوع 
۲۸مرداد نپرداختنــد و به فضای اجتماعی 
بعد از آن زمان اشاره کرده اند جزو بهترین 
آثار ادبی معاصر اســت. ایــن بدیهیات را 
یادآوری کــردم تا ببینیــم در این روزگار 
که خیلــی از علاقمندان به تاریخ و ادبیات 
دچار قضاوت های دیگری شــده اند، چگونه 
می توان با آن ها وارد گفتگو شــد و یا باید 
به جدال دامن زد؟! و آیا از پس این هفتاد 
ســال می شــود که حتی در صورت اشتباه 
نظری و فکری، آن شــاعران و نویسندگان 
آن ها را مقصر جلوه داد و به محاکمه شــان 
کشاند و آثار ادبیشــان را کوچک شمرد؟! 
این پرسشــی اســت که دو وجه تاریخی و 
فرهنگــی دارد، یا به نوعی جدالی اســت 
دیرین از جنس دعوای سیاست و ادبیات. 

اگر شاعری یا نویسنده ای حرفه ای و اثرگذار 
از رویداد و اتفاقی تاریخی دلخور است، هر 
چند حق با او نباشــد و نوع نگاهش اشتباه 
باشــد، می تواند با ادبیاتی درخور و مخاطب 
پســند در قالب اثری ماندگار حرف خودش 
را بزند و به کناری بایســتد تا مردم و تاریخ 
آن را بخوانند و با آن همســو شوند یا نقد و 
سرزنشــش کنند. حالا هر چه رویداد مورد 
اشاره در تاریخ یک کشــور اثرگذارتر باشد 
بالطبــع آن اثر ادبی می تواند بیشــتر دیده 
شود و موردنظرتر باشد؛ ۲۸مرداد در تاریخ 
ما چنین جایگاهی دارد و آثار برآمده از این 

اتفاق هم مخالفان و موافقان تند و تیز. 
تقریباً تمام فعالان معــروف ادبی آن دوره 
در آثار و گفته هایشــان به سرنوشــت تلخ 
کشور و مردم و خودشان اشارات متعددی 
دارنــد و از آن زمان به بــدی یاد می کنند. 
در مقابل اما خوانشی دیگر که به خصوص 
در این ســال ها پررنگ تر شده شکل گرفته 
که آن شــاعران و نویسندگان و آثارشان را 
به کج فهمی و همســویی با جــو منفی به 
وجود آمده متهــم می کنند و اعتقاد دارند 
که این نوع نگرش مانعی بر ســر راه توسعه 
و پیشــرفت کشــور بوده و هست. تماشای 
این صحنه که ظاهراً دارد به جدال نزدیک 
می شــود دوره ای از تاریخ ادبی معاصر ما را 

تشکیل می دهد.

جدال یا گفت وگو درباره ادبیات پس از ۲۸مرداد

   طاهر اکوانیان  
   روزنامه نگار

در مجموعــه شــعر »ذائقه آب« ۶۰شــعر 
ســپید موجود است که عشق با نموده های 
اجتماعی بــه جلوه می آیند. دلدار شــاعر 
کاملا زمینی و واقعی است و قهر و مهرش 
در تارپود ســطرهای این دفتر شــعر به جا 
مانده است. شــاعر در زمینه های اجتماعی 
اشــعار، باید گفت که ســرزمین سراینده 
همه در عداوت و انتقــام و از خودبیگانگی 
زندگــی می کنند و این ولایــت، »برهوتی 
است که تا چشــم کنار میکند، مرده ست 
و گــور«: »پیش از آن که لشــگر ارواح از 
کردار خبیث، بیــرون بزنند/ از گودال های 
جنــون گدازه هــای دندانه دار ســروها را 
نشــانه بگیرنــد/ گوزن های خویشــاوند را 
به بند بکشــند / و همســایگان پرنده، لانه 
های سوخته را، در کوچی بی بازگشت رها 
کنند/پیش از آن که، اشــتهای وحشی ملخ 
های معابد جادو، گندم های نارس را، از زیر 
پستان های پر از فروغ، بیرون بکشند/دختر 
گیاه بودم من، همدســت سیب، در ارتکاب 
چشیدن، پیش از قصه گناه.«)صص، ۵ و ۶( 
تقدس عشــق در این سروده ها آن تقدس 
عرفان گونه نیســت که عطــار و مولانا در 
اشعارشان بازتاب می دهند. از جانب دیگر، 
عشــق، صرفا در آغوش کشــیدن مطلق 
نیســت، بل که این عشــق دلی به وسعت 
دریا دارد و از عطش های جسمانی سرشار 
است: »سی و دو حرف، جا خالی کرده اند/

چشم سکوت سیاهی می رود /جای سی و 
دو دندان فشــرده بر جگــر راه دریا را می 
شــوراند در دلم/ طوفان می شود خیزاب/ 
ســر به صخره می کوبد  و   .../ »کسی که 
مثل هیچ کس نیست«/ با گردن آویزی از 
دندان نیش نهنگ سر بر سطرهای خیس 

و خسته در می آورند.«)ص ، ۸( 
»آن کســی که مثل هیچ کس نیســت« 
که می توانســت نیازهای روحی و جسمی  
راوی را بر آورده کند ، با »»گردن آویزی از 
دندان نیش نهنگ سر از سطرهای خیس 
و خســته در می آورد.« شــاعر با یک تیر 
چند هدف را نشانه رفته است، اول به فروغ 
فرخ زاد می گوید: کو آن کس که قرار بود 

بیاید و ســینمای فردین را قسمت کند و 
پپســی را قسمت کند و دســتگیر نشود؟ 
دوم: آن کس که قرار بــود بیاید با گردن 
آویزی از دندان نیش ســر از ســطرهای 
خیس و خسته ما بیرون آورده است. شاعر 
از بیرون به درون زده اســت و ذهن را به 
عین وصل کرده است. او به همه می گوید 
که خبری نیســت، همواره در شعرهای ما 
نهنگی سر بر می آورد و سطرهای خیس و 
خسته ما را قورت می دهد. به این ترکیب 
های تصویــری اضافی و وصفی نگاه کنید: 
»شــیار پیشانی زمین، گودال های جنون، 
گدازه های دندانه دار، جگر راه، ســطرهای 
خیس، رؤیاهای ســپید، نحو باد، کابوس 
شــهوتناک تیغ، تعبیر خواب های سرخ، 
تیک تــاک ســاعت عمرم، غبغــب هوا، 
رعشــه های ریخته، اوهام شکسته کشتی، 
چشم دریا، پریدن حرف خون، هوای هار، 
تومر همنشــینی کلمات دق، هــزار واژه 
کودتاچی، رعشــه های طوفــان، حوصله 
تازیانه، عطش رگ، همسایگان ترکه های 
خیس، تن لــرزه های درختــان، گلوگاه 
چــاک چاک خیابان، دختر گیســو بریده 
طوفان، جوهر ارغوانی آبان، ارتفاع عصیان، 

کاسه چشم لاله ها، کدورت رنگ ..«
به ترکیب های استعاره های حسآمیزانه و 
تشخیص های استعاره های مکنیه شاعر و 
تشبیه های نگاه کنید: »سطرهای خیس، 
رؤیاهای سپید، رعشه های ریخته، خواب 
های ســرخ ، گلوگاه چاک چاک خیابان، 
ارتفاع عصیان و ذائقه ی آب، دهان سنگ، 

سونات رنگ ها، تونالیته پاییز  و  ...«
شــاعر از رؤیاهای ســوخته مردم سخن 
می گوید و از این که نمی گذارند عاشــقانه 
زندگی کنیم. اوصاف حالات نیز در »ذائقه 
آب« لبریــز از رنگ اجتماعی اســت و به 
اجتماع و سیاســت آغشته است. شاعر به 
مــوازات جریان های مترقــی اجتماعی و 
هنری گام بر می دارد و بیشــتر توجه خود 
را به مســائل اجتماعی معطوف می کند و 
در قالب قطعه و ســطرهای بدیع، با رمز و 
کنایه و استعاره و حسآمیزی،  مناظری از 
رویدادهای اجتماعی و انقلابی، را به تصویر 
می کشد: »دایره، کوچک تر می شود، یک 
نقطه مانده، تا ذائقه آب، در دهان ســنگ، 
بچرخد، و رود، خانه، به خانه، دریا را صدا 
کنــد، میان پنجــره و باد، پشــت و روی 

درخت، سونات رن هاست، از ابتدای سبز 
، تا ... تونالیته پاییز، به ســرخ که میرسد، 
آبان، کلاه از ســر بر می دارد و مکث می 

کند.« )ص ۷۸( 
هر شعر ساخته و پرداخته و متشکل و هر 
شعر اصیل و نژاده او از تزئینات صوری تازه 
و زیبا و مدرن برخوردار اســت. شعرهای 
تجســمی »پوئتیک« او حاکــی از ابداع و 
نوجویی و نوآوری سراینده است: »تا بازی 
به نام ســر – باز، بر شــطی از رنج، خود 
را ادامه دهــد/ آنجا که نشــانی راه، پای 
بریده ای ســت گل آلود/؟در چکمه ای که 
شرط برگشــتن به خانه را، به میدان های 

پر از مین باخته است.
شعر نگهداری سرشار از کوشش و جوشش 
و لبریز از نیروهای زندگانی اســت. اما او 
نمی داند که تاریــخ و جهان و زمین »گاو 
شــاخدار« چرخی چرخان اســت که بی 
هــدف می چرخد و »پهلو بــه پهلو« ما را 
می دراند و می چرخاند و بازی می دهد و بر 
زمین گرم می نشاند:«پهلو به پهلو، دریده 
شدیم، بی که بدانیم جهان روی شاخ کدام 

گاو می چرخد.«
شــعرهای دفتر »ذائقه ی آب« شعرهای 
قابل توجه و ســیلان احساســی غیر قابل 
مهــار و در عین حال شــعرهای خطی و 
طولی به این معنی که اگر کلمه یا سطری 
را از آن بردارند، شــعر از پایه فرو می ریزد 
و اگر واژه و ســطری بــر آن علاوه کنند 
بدقواره می شود، یک نمونه مثال: »دستی 
در آفتاب /پایی در آب های روان /ریواس ام 
/ســاقه ای ممنوع که از ساق های مفرغی 

خدایان بالا خزیده است.«

نگاهی به مجموعه شعر، »ذائقه ی آب« از پروین نگهداری

دختر گیاه بودم من

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

یادداشت

پرند و چرند!

مسجدسردار،بناییبرجایماندهازدورهقاجاردرارومیه

مســاجد قدیمی از دیدنی ترین جاذبه های تاریخی 
کشــورمان هســتند. یکی از این مســاجد با نام 
»مسجد سردار« در بافت قدیمی شهر ارومیه قرار 
دارد و با معماری زیبای خود همچنان محل نیایش 
ساکنان شهر و گردشگران است. قدمت این مسجد 
به دوران قاجار بازمی گردد. مســجد سردار توسط 
شخصی به نام عبدالصمدخان احداث ساخته شده 
اســت. این مسجد بعدها به علت نصب یک ساعت 
روی آن، در بین اهالی به نام »مســجد ســاعتلو« 
معروف شــد. مســجد ســردار، معروف به مسجد 
ســاعتلو یکی از دیدنی ترین بناهای تاریخی شهر 
ارومیه اســت که در فاصله ۴۰۰ الی ۵۰۰متری از 
مسجد جامع قرار دارد. این مسجد در زمان قاجار 
توسط عبدالصمدخان، جد اعظم عظیم السلطنه ی 
سردار و پدر آقاخان ســاخته شده است. در سال 
۱۳۳۰هجری قمری، سردار این بنا را مرمت کرد و 
یک سال بعد ساعت بزرگی بر سردر مسجد نصب 
کرد. این ســاعت در جریان مرمت هــای اخیر از 

سردر مسجد برداشته شد.
مســجد سردار ارومیه یا مسجد ســاعتلو دارای دو 
شبســتان بزرگ و کوچک است که در طی سالیان 
مختلــف بارها بازســازی شــده اند. در حال حاضر 
بازدیــد از این بنا در ســاعات برگــزاری نماز برای 
عمــوم آزاد اســت و در صورت تمایــل می توانید 
به صورت رایگان از مســجد ســردار بازدید کنید. 
معماری مسجد ســردار ارومیه بسیار جذاب است. 
ایــن بنــا دارای دو بخش مجزا از یکدیگر شــامل 
شبســتان بزرگ و شبســتان کوچک اســت و در 
تمــام بخش های آن به جز ۱۲ســتون شبســتان، 
از آجرهایــی بــه ابعــاد  ۵*۲۲*۲۰،  ملات گچ و 
خاک استفاده شده اســت. شبستان بزرگ مسجد 
ســردار ارومیه مستطیلی شــکل بوده و طول آن 
برابر ۲۲متر و عرض این شبســتان برابر با ۱۸متر 
است. این شســبتان بخش اصلی مسجد محسوب 
می شــود و در گوشه جنوب شــرقی آن  ۱۲ستون 

ســنگی هشــت ضلعی با سرســتون های مقرنس 
تراش کاری شــده وجود دارند. مانند دیگر مساجد 
قدیمی کشورمان، بخش پایینی دیوارهای شبستان 
بزرگ تا ارتفاع یک متری با کاشــی های سبزرنگ 
۲۰*۲۰تزیین شــده  اســت. همچنین اطراف این 
شبستان مزین به کاشی های هفت رنگ با نقش های 
گل و بوته است. سقف شبستان بزرگ با رنگ سبز 
پوشانده شده و مهارت دست هنرمندان را می شود 
در نحــوه چینش آجر رواق های آن مشــاهده کرد. 
در حــال حاضر طی مرمت های انجام شــده فضای 
داخلی شبستان به رنگ سفید درآمده؛ اما طاق های 
سقف شبستان همچنان با رنگ سبز زیبا خودنمایی 
می کنند. نور شبســتان بزرگ مسجد سردار ارومیه 
از دو ضلع شــمالی و جنوبی بنا تأمین می شود. در 
این شبســتان در هر بخش از تیغه باریکی که طاق 
را به نیم تقســیم کرده پنجــره ای وجود دارد. این 
پنجره هــا در گذشــته چوبی بودنــد و بالای آن ها 
نورگیرهای کوچکی تعبیه شــده بــود. اما در حال 
حاضر پنجره های چوبی با آهنی جایگزین شــده اند  
و در بخش شــمالی، نورگیرها از بیــن رفته اند. در 
طاق های جنوبی مســجد هنوز نورگیر های دایره ای 
انتهایی شبســتان  شــکل حفظ شــده اند. بخش 
بزرگ ظاهری شــبیه به بالکن چوبی دارد و با انواع 
نقاشی ها و نوشــته های زیبا تزیین شده است. این 
بخش به بانوان اختصاص دارد. شبســتان کوچک 
مســجد ســردار ارومیه در انتهای شبستان بزرگ 
قرار دارد و از نظر ظاهری مشابه همان بخش اصلی 
است. این شبستان از طریق یک ورودی به شبستان 
اصلــی متصل می شــود و در آن خبری از تزیینات 
پرنقش و نگار نیست. فقط در ضلع جنوبی شبستان 
کوچک یک محراب آجری ســاده تعبیه شده و در 
بخش غربی آن هم با اســتفاده از تخته کوبی، یک 
بالکن چوبی به اندازه یک فرش انداز ســاخته شده 
اســت. این بالکن تزیینات نقاشــی و نوشته دارد و 

مخصوص استفاده بانوان است.

میراث تاریخی

محققان از »سرمنشاء غیرعادی« سیارکی که 
به نابودی دایناسورها منجر شد می گویند

سیارکی که ۶۶میلیون سال قبل در خلیج مکزیک 
به ســیاره ما اصابت کرد، زمین را برای همیشــه 
تغییر داد. آن برخورد باعث یک انقراض انبوه شد 
و حــدود ۶۰درصد گونه های ســیاره را نابود کرد 
که مشهورترین آنها دایناسورهای غیرپرنده بودند. 
حالا شواهد تازه حاکیست که آن سیارک ویرانگر 
نه از جایی نزدیک، بلکه از راه دور می آمد؛ در واقع 
از جایی در بخش های دورافتاده منظومه شمسی.

نویســندگان این مطالعه که در نشریه »ساینس« 
منتشــر شــده، می گویند که این شــواهد بالاخره 
مباحثــات دیرینه درباره این بخش حیاتی از تاریخ 
ســیاره را حل و فصل می کند. پروفســور اســتیو 
بروساتی، فسیل شــناس از دانشگاه ادینبورو، گفت: 
»این یکی از آن مطالعاتی است که باعث می شود در 
جان میخکوب شوید و به پیوند کیهانی همه چیزها 
فکر کنید.«   »واقعا جالب است که ۶۶میلیون سال 
پیش، دایناسورهای سراسر جهان درحال گذراندن 
یــک روز عادی بودنــد، همانطور که بــرای ده ها 
میلیون سال می زیستند، و ناگهان سیارکی از هیچ 
کجا ظاهر شد و جهان را برای همیشه تغییر داد. اما 
این سیارک از ناکجا نیامده بود، سرمنشائی داشت، 
آن سرمنشاء جایی در دامنه های دوردست منظومه 

شمسی ما، ورای سیاره مشتری بود.«
ایــن لحظه در زمــان، میان دو دوره کرتاســه و 
پالئوژن، در ترکیب های شیمیایی لایه های سنگِ 
مدفون در زیر سطح زمین، در سراسر جهان ثبت 
شده اســت. در علم زمین شناسی به این لایه مرز 
کی-پی جــی می گویند. دانشــمندان قبلا عناصر 
گروه پلاتین )از جمله شــامل ایریدیوم، روتنیم، 
اسمیوم، رودیوم، پلاتین و پالادیوم( را با تراکم بالا 
در این لایه یافته اند. این عناصر در زمین کمیاب 
اما در شهاب ها رایج هســتند. با این حال، برخی 
دانشــمندان قبلا فکر می کردنــد که تراکم بالای 
این عناصر ممکن اســت ناشی از فعالیت گسترده 
آتشفشانی بوده باشد. دیگران تصور می کردند که 
ترکیــب خاص این عناصر، که به ویژگی ایزوتوپی 
معروف است، بیشتر با ترکیب سیارک ها هماهنگ 
است. برای حل این ســوال، محققان نمونه هایی 
از مرز کی-پی جی استخراج کردند. در مقایسه با 
نمونه های دیگر برخورد سیارک ها، این تیم کشف 
کرد که میزان ایزوتوپ های روتنیوم مشابه سطح 
زمین یا سایر انواع شهاب سنگ نیست. در عوض، 
آن ها با کندریت های کربنــی فرازمینی مطابقت 
داشتند: نوعی ســیارک که در بخش های بیرونی 
منظومه شمسی شکل می گیرد. پروفسور بروساتی 
می گویــد: »ایــن تصور که سرنوشــت این قطعه 
ســنگ فضایی، از یک مکان دورافتاده، به نحوی، 
به رغم همه احتمالات، با زمین و دایناسورها گره 
خورده، یک داستان غیرمحتمل اما واقعی است.«

 گوناگون 

با همین واژه های معمولی

دریچه

بخت این کند که رای تو با ما یکی شود
تا بشنود حسود و بر او ناوکی شود
خونم بریز و بر سر خاکم گذار کن

کاین رنج و سختیم همه پیش اندکی شود
آن را مسلم است تماشای نوبهار

کز عشق بوستان گل و خارش یکی شود
ای مفلس آنچه در سر توست از خیال گنج

پایت ضرورت است که در مهلکی شود
سعدی در این کمند به دیوانگی فتاد

گر دیگرش خلاص بود زیرکی شود

جزئیات سعدی

 دختره کلی خودشــو برای گرفتن ویزای تحصیلی 
کشــته بود، زبان خونده بود، بلاخره تونســت بورسیه 
بگیره، ویزا هم گرفت، یکی از عمه هاش گفته بود اونجا 
میری خــرج دوا دارو زیاده اینجا چکاپ بده و بووووم، 
یه هفته قبل تاریخ بلیطش تو سونوگرافی توده دیدن. 
نمونه برداری و حالا فهمیده ســرطان داره؛ سرنوشت!! 

)shining(
  با پایان رسمی سال اول از مهاجرت سوم باید بگم که:

۱- هیچ چیز خانواده نمیشه.
۲- زندگی پیش بینی ناپذیره.

۳-زندگی هیچ چیز بهتون بدهکار نیست.
۴-همیشــه رفتن از موندن راحت تره. موندن بهونه ی 

قویتری میخواد.
۵-مهمترین چالش مهاجرت ساختن یک کامیونیتی 

درست حسابیه.
)Rumin( .۶- هیچ چیز خانواده نمیشه

  مــرد بودن اینطوریه که ممکنه هفته ها، ماه ها و حتی 
ســال ها بین مردم زندگی کنی، ولــی مادامی که خودت 
اقدامی نکنی، هیچ انسانی به هیچ طریقی باهات تعاملی 
برقرار نکنه؛ در این حد که شک کنی که اصلاً وجود فیزیکی 
داری. هم تنها و ترسناکه، هم یه جورایی رهایی بخش. نه 

)Farzad bayan( .خوبه، نه بده؛ صرفاً اینطوریه
  اینقدر میز بغلی بلند صحبت میکنن متوجه شدم 
بهنام از بچگی لندن بوده واسه یه عروسی میاد شیراز 
عاشق میشه بعد دختره میگه نه من نمیام لندن بهنام 
اسکل هم همه چیزاش میفروشــه میاد شیراز، بهنام 

نباشید. )جکال(
 ۶سال پیش یه همسایه داشتم خیلی خانم بود ماه 
بــود هرچی از خوبیش بگم کم گفتــم. این بنده خدا 
بچه دار نمی شد روزی که داشتیم ازونجا می رفتیم برای 
بچه نداشــتش یه جوراب خریدم گفتم من مطمئنم 
جواب می گیری این هدیه رو از طرف من داشــته باش. 
امروز بعد از ۶ســال بهم زنگ زد گفت دخترم به دنیا 
اومده ۶ماهشــه بهار انقدر درگیر درمان بودم که وقت 
نکردم حتی بهت زنگ بزنم حالتو بپرســم. جورابی که 
براش خریده بودی رو امروز پــاش کردم تازه اندازه ش 
شده و یادت افتادم. قراره فردا برم خونه شون. خوشحالم 
براش بــرای مهربونیش بــرای خانم بودنــش. برای 
)Bahar( .صبوریش. کاش هنوزم همسایه بودیم جانم
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